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نگاهی به رمان »الفبای لازاروس« نوشته هادی تقی زاده

شمــــــــــاره  چنــــــــد 
درباره  پراکنده گویــی 
در  ســفر  داســتان  
جهــان خشکســالی، 
شاعر باران زا و پیامبر 

ماشین ها:
تصویر کلی جغرافیای جهان داستانی 

هــادی تقی زاده، ســرزمین هایی اســت 1
خشــک و تفتیــده. و دیوارها کــه در هیچ برهه 
تاریــخ کارســاز نبوده انــد بخش هــای خیالی و 
حقیقی این سرزمین دگرگون شده را از هم جدا 
می کند. داســتان، آینده ای تاریک تر از نابودی 
بشر را به تصویر می کشد:  انسان ها و موجودات 
دیگــر در نبــود آب نابــود نشــده اند بلکــه بــه 
رقت بارترین، کریه ترین و وحشیانه ترین شکل 

ممکن »تکامل« یافته اند.
روایــت »الفبــای لازاروس« بی واهمه و 

جنون آمیز، از سنت قصه گویی شرقی در 2

شکســتن زمان و مــکان روایت بهره بــرده. در 
فصل هــای کوتاه و متعدد کتاب، گاه پرداخت 
به نکات فرعی به ظاهر بی اهمیت و بی ربط به 
داستان اصلی چنان دقیق و پرجزئیات روایت 
می شود که خواننده را به سرگیجه وامی دارد که 
تشــخیص خــط اصلــی از روایت هــای جنبی 
غیرممکن می نماید و گاه اتفاقات، مکان ها و 
شــخصیت های حیاتی داستان چنان برق آسا 
کتــاب،  دنبال کننــده  کــه  می شــوند  روایــت 
شــوک زده و غافلگیــر بــه فصل کوتــاه بعدی 
می غلتد. سفر از معبد، مرداب، دریای بنطس 
و شهر سوخته با شهامت و بی رحمانه، کوتاه و 

گذرا است.
کشــف خودکارآگاه پندارانــه و کودکانــه 

»هــادی 3 علایــق  یافتــن  از  خواننــده 
داســتان ها،  از  او  اســتفاده  بــا  تقــی زاده« 
موســیقی ها، تصاویــر، مکان ها و نوشــته های 
شــکل  مســتقیم ترین  و  عریــان   در   - آشــنا 

ممکنــش- ارضــا می شــود و مخاطــب را بــه 
شعف وامی دارد. از عشق یکی از قهرمانان به 
خواننــده ای قدیمــی تــا بــازی نیمه خوانــدن 

»خداحافظ گاری کوپر« اثر »رومن گاری«.
انگاری که نویســنده به کشف دوباره حقیقتی 
»ســهراب  پیــش  ســال ها  کــه  یافتــه  دســت 
سپهری« فهمیده بود. شاعری که بی رعایت و 
بی محابا از بقال نقل قول می کرد و مرگ پدر، 
بی خوابی مادر و نام برادرش را در شــعر خود 
می آورد؛  حقیقتی که پیشینیان ادبیات شرقی 
ما با فاصله گذاشــتن بین زندگــی و تجربیات 
دقیق شــخصی خود و مخاطبانشــان روی آن 

پرده ای ضخیم کشیده بودند.
»الفبای لازاروس« با وجود نوسان های 
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گوناگــون جغرافیــا، فضــای حاکــم بــر 
و خرده روایت هــای  و شــخصیت ها  داســتان 
و  کلاســیک  خــط  از  زیرکــی  بــا  غریــب، 
جواب پس داده »سفر قهرمان« بهره جسته و 

مــا را بــا غریب تریــن گروه ایــن جهان عجیب 
همــراه می کنــد. »کاپیتــان جاوا« مــرغ مینای 
هوشمند از نوادگان مرغان دزدان دریایی، ابن 
فرنــاس اندلوســی، نســخه جالب توجهــی از 
لئوناردو داوینچی با تجربه پرواز و آشنا به علم 
پیامبــر  ارســنجانی،  ســمیع  نقشــه برداری، 
ماشــین ها که شــاید نماینده تمام پذیرندگان 
آینده محتوم ما و هم زیستی مان با روبات ها و 
ماشین های آینده است و شهید علی شاعر که 
دهن کجــی نویســنده به آرمان شــهر فلاســفه 
یونان است؛ تنها کسی که قدرت باراندن ابرها 
را بــر جهــان خشــک آینــده دارد، آن هــم بــا 

شعرهای باران زا!
شــهید علی شــاعر یکی از ده ها گریز داســتان 
اســت بــه شــاعرانگی و گریــز از روایــت صرف 
آن.  جهــان  یک دســت  توصیــف  و  داســتان 
شــاعری که خریداری ندارد. سحر شعرهای او 
و قدرت باران زایی را از دست داده و بالهایش! 

ë  صفحه نخســت کتــاب، شــعری از »ادگار 
آن  از  بخشــی  در  کرده ایــد؛  درج  آلن پــو« 
آمــده:»و می شــود آیــا کــه روح من از ســایه 
جاری بر زمیــن روزی جدا شــود.« که به نظر 
می رســد به ماهیت یکی از شــخصیت های 
پنتــی  »تــارف  دارد؛  اشــاره  کتــاب  اصلــی 
بــل«! شــکل گیری ایــن کاراکتــر ســایه وار با 
موجودیــت فرازمینــی اش الهــام گرفتــه از 

همین شعر بوده؟
ایــده خلــق شــخصیت تــارف از ایــن شــعر 
دربــاره اش  کــه  بعدتــر  راســتش  نیامــده، 
نوشــتم بــا این شــعر مواجــه شــدم و دیدم 
چه تشــابه جالبی دارد. شــاید آلن پو هم به 
چنیــن چیزهایی فکر می کرده و همین شــد 

که آن را در صفحه نخست کتاب نوشتم.
ë  امــا صفحــه دوم، در کنــار چنــد اســم بــه 

لیلیث اشــاره کرده اید. زنی کــه در »تلمود« 
همســر نخســت حضرت آدم خوانده  شــده 
اســت. هرچند که عصیان کــرده، هم پیمان 
شــیطان می شــود و روایتی فرعی از آفرینش 
را شــکل می دهد که البته مــورد قبول قرآن، 
انجیل و تورات نیســت. از چرایــی درج این 

نام بگویید.
 لیلیــث یکــی از ایزد بانوهــای بین النهرینی 
اســت کــه بنابــر افســانه ها زن مهربانی هم 
نیست. وقوع طوفان، سیل و مصایبی ازاین  
دست را منتســب به او می دانند. لیلیث که 
حاضــر بــه فرمان بــرداری از حضــرت آدم 

نمی شود از بهشت به زمین فرار می کند.
ë !یا همان »حوا« خلق می شود Eve و بعد 

شــیطان  خدمــت  بــه  هــم  لیلیــث  و  بلــه 
خــدا  جانــب  از  فرشــته  چهــار  درمی آیــد. 
برای بازگرداندن او یا نابودی اش فرســتاده 
می شوند. شیطان برای نجات لیلیث، عهد 
قدیمــی اش را یــادآور می شــود که تــا پایان 
دنیا امکان فریفتن انسان را دارد. گذشته از 
کتــاب »تلمود«، این اســطوره بین النهرینی 
تا حدی به داســتان های مســیحی و یهودی 

هم راه پیدا کرده است.
ë  اما نگفتید چرا اســم لیلیث در آغاز کتاب 

آمده؟ با توجه به شخصیت منفی اش، او را 
به نوعی سرمنشأ شــکل گیری پادآرمانشهری 
کشــیده اید  تصویــر  بــه  رمان تــان  در  کــه 

خوانده اید؟
شــریک  را  بین النهرینــی  اســطوره  بلــه. 
شــیطان، در شــکل گیری شــرارت های روی 
زمیــن می دانند. البتــه آثاری کــه در حیطه 
آرمانشــهر یا پاد  آرمانشــهری قرار می گیرند 

خواه  ناخواه ریشه در اساطیر دارند.
ë  در نقــاط مختلفــی از ایــن کتــاب می توان 

به اعتقــادات مبتنی بــر کتاب های آســمانی 
ادیان ابراهیمی برخــورد. چرا؟ این از بابت 
علاقه مندی به خلق اثری با دربرگیری طیف 

بیشتری از مخاطبان بوده؟
تاریــخ  طــی  همــواره  آســمانی  کتاب هــای 
مانــدگار بوده و هســتند. ادبیات یک جزیره 
انتزاعی و چیــزی جدا از باورهای انســان ها 
نیست و دین یکی از بخش های مهم آن به 

شمار می آید.
ë  تصویــر بــه  رمــان  ایــن  در  کــه  فضایــی   

کشــیده اید گویــای هشــدار بــه آینــده جهان 
اســت کــه البتــه مصداق هــای مختلف آن 
در آثــار ادبــی و ســینمایی آخرالزمانی دیده 
درگیر  انســان ها  همچنــان  اینجــا  می شــود. 
جنــگ هســتند، منتهــا نبردهایــی کــه دیگر 
مبنــای ایدئولوژیکــی ندارند و حتــی فراتر از 
اهداف امپریالیســتی آشنای امروزی هستند. 
کشــیده اید  تصویــر  بــه  کــه  را  جنگ هایــی 
مقصد آنها تصاحب منابع طبیعی اســت! 
هدف تان تکرار این هشــدارهای مشابه بوده 
یا تنها از این شــرایط بــرای خلق اثری مبتنی 
بر شنیده های آشنا برای مخاطبان خود بهره 

گرفته اید؟
چیزی که برای من در این رمان مهم بوده، 
گریزناپذیر بــودن پیش بینی ادیان مختلف 

از روند رو به نابودی جهان است.
ë  البتــه ایــن پروســه نابهنگامی نیســت؛ از 

ســال ها قبل دربــاره اش گفته اند و انســان با 
طمع ورزی های خود به آن ســرعت بیشتری 

می بخشد!
بلــه، این طــور نیســت که گمــان کنیــم قرار 
است فلان دقیقه دیگر شهاب سنگ بزرگی 
با زمین اصابت کند و همه چیز نابود شــود. 
از بــدو شــکل گیری کــره زمیــن  ایــن رونــد 
شــروع  شــده کــه بخشــی از چگونگــی وقوع 
آن را باید در رشــد روزافــزون تکنولوژی و از 
ســویی خودخواهــی بشــر در بهره منــدی از 
همه داشــته های جهان به نفع خود و برای 

زندگی بهتر جست.
ë  ،»امــا چــرا لازاروس؟ در انجیــل »یوحنا 

معجــزه  مهم تریــن  به عنــوان  لازاروس  از 
حضــرت عیســی)ع( یاد شــده، مــرده ای که 
بحــث  اینجــا  می شــود.  زنــده  او  به فرمــان 
تولد امیــد و زندگــی دوباره در میان اســت، 
درحالی کــه در پادآرمانشــهرها ما بــا نابودی 
روبــه رو هســتیم! در ایــن رمــان هم ســقوط 
همــه  از  بیــش  انحطــاط  ورطــه  بــه  انســان 

خودنمایی می کند.
لازاروس  کردیــد،  اشــاره  کــه  همانطــور 
مهم ترین معجزه حضرت عیسی)ع( است. 
لازاروس چنــد روز بعــد از مــرگ، به فرمــان 
حضرت عیسی)ع( زنده می شود؛ آن هم در 
ناامیدی کامــل خواهرانش. امید در بدترین 
شرایط شکل می گیرد و لازاروس یعنی امید. 
در پس تمــام فعالیت ها و رنج های بشــری 
چیــزی به نام امید وجــود دارد که مهم ترین 

لازمه بــرای ادامــه بقا حتی در ســخت ترین 
شــرایط اســت. بــه کمــک آن می تــوان روند 

نابودی جهان را به تأخیر انداخت.
ë  همچون آنجا که مندلی تردست در بوقی 

که می توان آن را به صوراسرافیل تشبیه کرد 
می دمد اما اتفاقی نمی افتد؟

بلــه، وقتــی آن مســافران عجیب بــه پایان 
کــه  داســتان می رســند، متوجــه می شــوند 
هنــوز بایــد صبــر کننــد. نمی خواهم اشــاره 
مستقیمی به پایان رمان کنم اما همین قدر 
اصلــی  امیدبخــش  نقطــه  کــه  بگویــم 
همان جایــی اســت کــه شــما اشــاره کردید. 
اینجا بحث فرصت دوباره اســت و اینکه در 

هر شرایطی می توان به زندگی بازگشت.
ë  ســفری کــه مســافران ایــن رمــان درپیش 

حاصــل  آن  طــی  کــه  تکاملــی  و  می گیرنــد 
می شــود نمادیــن اســت؟ شــبیه ســفری که 
مصادیقی از آن در آثار فلســفی مان ازجمله 
»منطق الطیر« هم دیده می شــود یا حتی در 
سینما هم مشــابه سفری اســت که در آثاری 

نظیر »ارباب حلقه ها« می بینیم.
 همین طور اســت؛ اتفاقاً این سفر را بیش از 
همه تحت تأثیر منطق الطیر عطار نوشتم. 
ســفری که پرنــدگان را برای یافتن ســیمرغ 
راهــی قاف می کنــد. در بیــن راه عده ای کم 
می شــوند و... تــا اینکــه درنهایــت بــه نــگاه 

تازه ای از زندگی دست پیدا می کنند.
ë  اســامی عجیب و نامأنوســی کــه در رمان 

به کاربرده ایــد، از نــام افــراد گرفتــه تــا حتی 
شهرها بر چه اساسی است؟

»الفبــای لازاروس« به هرحــال یــک رمــان 
آخرالزمانی اســت و قرار نیست با شرایطی 
مشــابه رمان های واقع گرا همراه شود. یکی 
از ایــن تفاوت هــا می توانــد در همین بحث 
اســامی جلوه گــر باشــد. البتــه غیــر از اســم 
شخصیت سرخ پوست که »جاناتان« است؛ 

باقی اسامی اغلب ایرانی یا عربی هستند.
ë  اما درعین حال کنار هم قــرار گرفتن اینها 

قدری عجیب اســت! »ادریــس«، »تارف«، 
»ساویس«، »سمیع ارسنجانی« و...

بلــه، برخــی اســامی در دوره خودمــان هــم 
کامــلًا رئــال و مرســوم هســتند، امــا برخــی 
دیگر به قول شــما مأنوس نیســتند و از همه 
مهم تر تعــدادی هم نظیر »تارف پنتی بل« 
مــن درآوردی بــه شــمار می آینــد. قرارگیری 
اینها کنار یکدیگر تلفیقی غیرمعمول را پیش 
روی مخاطــب می گذارد که هــدف من بوده 
است. البته برخی شخصیت ها همچنان که 
اسامی عادی دارند؛ کاراکترهایی رئال و شبیه 

زمانه فعلی هم دارند.
ë  چــرا برخــی از شــخصیت ها را همــراه بــا 

اسامی آنها از دنیای واقعی وام گرفته اید؟
از  برگرفتــه  برخــی  گفتیــد  کــه  همان طــور 

شــخصیت های حقیقی هســتند، نظیر »آقا 
شــهید علی«. او در عالم واقعی یک شــاعر 
ســاکن امریکا بوده که برای نخستین مرتبه 
قالب غزل را به شعر انگلیسی وارد می کند. 
در ایــن رمــان تنها از اســم و شــاعر بودنش 
اســتفاده کرده ام وگرنه باقی شــخصیتی که 

برای وی به تصویر کشیده ام خیالی است.
ë  چنــد در  هــم  کاشــیگر«  »مدیــا  زنده یــاد   

صفحه از کتــاب همراهی تــان می کند. حتی 
واقعــی  دنیــای  در  هــم  دمشــقی«  »مهیــار 
ادبیــات موجودیــت دارد. از چرایی حضور 

این افراد در »الفبای لازاروس« بگویید!
دلیل حضور مهیار دمشــقی تنها به واســطه 
ایــن بــود که از اســم او خوشــم آمــد، اولین 
مرتبــه ای که شــعر بلنــد مهیار دمشــقی به 
اســم »آدونیس« را شــنیدم از زبان زنده یاد 
»مدیــا کاشــیگر« بود. از همیــن بابت وقتی 
نام دمشقی را در رمان آوردم نمی شد اسم 
مدیــا را حــذف کنــم. شــاید ایــن ادای دین 
هرچند کوچکی به دوست قدیمی ام باشد. 
در ایــن رمان اســامی افراد واقعی بســیاری 
آمده که به نوعی در زندگی ام وجود داشــته 

یا نقش آفرینی کرده اند.
ë  امــا تأکیدتــان بــر آثــار شــاخص ادبــی و 

اشــاره های مکرر بــه آنها در این رمــان از چه 
بابت بوده؟

راستش می خواســتم »الفبای لازاروس« را 
طوری بنویســم که برآمده از ادبیات باشــد؛ 
نه تنهــا ادبیات ایــران یا حتی جهــان. بلکه 
آمیزه ای از آنها. داســتان این رمان از متون 
ادبی کهن بســیاری رد می شود و با خیلی از 

آنها به نوعی همنشینی پیدا می کند.
ë  اشــاره های ایــن  اوقــات  گاهــی  حتــی   

از  یکــی  کــه  آنجــا  آمــده،  غیرمســتقیم 
شــخصیت ها به دیگــری از اخترک می گوید 
و خــب مخاطــب متوجــه می شــود منظور 

شازده کوچولو است!
نوعــی  از  بهره گیــری  بحــث  دیگــر  اینجــا 
ادبیــات بینامتنــی در میان اســت که شــاید 
ســبب جلب توجه مخاطبی شود که آن آثار 
را خوانده و می داند از چه صحبت می شود.

ë  نگران نبودید که این اشاره های بی شمار و 
حتی خرده روایت های متعدد که در سراســر 
رمــان خودنمایی می کنند ســبب آشــفتگی 

متن و سردرگمی مخاطب بشوند؟
نــه، نگران نبودم. این روش من در نوشــتن 
اســت. رونــدی کــه در ایــن رمــان درپیــش 
از  اســت،  به نوعــی »آنتروپیــک«  گرفتــه ام 
بی نظمــی شــروع کــرده و به نوعــی از نظم 
می رســم. اینکــه چطــور بتــوان حلقه هــای 
اتصــال را شناســایی و بــه هم وصــل کرد تا 
تمامیــت رمــان خدشــه دارد نشــود مهــم 
اســت که نمی دانم چقدر درباره اش موفق 

عمده تلاش من متمرکز بر تألیف داستانی است که پیش تر 
کسی ننوشته باشد. البته نه به این معنا که درصدد زیر پا گذاشتن 

دستاوردهای ادبیات داستانی و ارائه کاری متفاوت باشم. استخوان 
اصلی این رمان در اصل فانتزی جست و جو است که تا حد امکان هم 

پارامترهای آن را رعایت کرده ام. بااین حال هرگز خودم را به اصول 
از پیش تعیین شده محدود نکرده ام. شاید کارهای من را بتوان نوعی 

ادبیات تجربی یا مولتی ژانر دانست

شده ام.
ë  ایــن تمایــل شــما در ژانــر رمــان »الفبای 

لازاروس« هــم دیــده می شــود، آن چنان که 
مخاطــب بــا تلفیقــی از چنــد ژانــر روبــه رو 
اســت؛ هــم علمــی- تخیلــی و هــم ادبیات 
فانتزی و حتی رئالیسم جادویی! این تلفیق، 
درنتیجه تلاش تــان برای ارائــه کاری تجربه 

محور بوده؟
عمده تلاش من متمرکز بر تألیف داستانی 
اســت که پیش تر کسی ننوشــته باشد. البته 
نــه به ایــن معنا که درصدد زیر پا گذاشــتن 
دســتاوردهای ادبیات داستانی و ارائه کاری 
متفاوت باشــم. اســتخوان اصلی این رمان 
در اصــل فانتــزی جســت و جو اســت کــه تا 
حــد امــکان هــم پارامترهــای آن را رعایت 
کــرده ام. بااین حال هرگز خودم را به اصول 
از پیش تعیین شده محدود نکرده ام. شاید 
کارهای من را بتوان نوعی ادبیات تجربی یا 
مولتی ژانر دانســت. همان طــور که خودتان 
ایــن  بخش هایــی،  در  کردیــد  اشــاره  هــم 
رمــان کامــلًا رئالیســتی و در مــواردی حتی 
اتوبیوگرافیک اســت. افزون بر این علمی-

تخیلی و حتی پادآرمانشهری است.
ë  ردپای پررنگی هم از ادبیات فولک در این 

نوشــته تان دیده می شود چرا همزمان سراغ 
افسانه های غربی و شرقی رفته اید؟

بــرای چند نکتــه در تألیف ایــن اثر اهمیت 
زیادی قائل بودم. یکــی اینکه علاقه مندان 
ارتبــاط  بتواننــد  آن  بــا  خودمــان  ادبیــات 
از  پررنگــی  پــای  رد  رو  همیــن  از  بگیرنــد. 
خاورمیانــه و حتــی تفکــرات رایــج بــر آن 
در »الفبــای لازاروس« جــای گرفته اســت. 
یکســری نمادهــا همچــون ســاختن دیوار و 
باورهای برآمده از فرهنگ شفاهی مردم از 

آن جمله انــد. در خاورمیانه گاهی به جایی 
می رســیم کــه از خــود می پرســیم آن طرف 

دیوار چه خبر است.
ë  بــه بحــث دیــوار اشــاره کردیــد، اینجــا با

دیواری روبه رو هســتیم کــه جغرافیای رمان 
را بــه شــمالی- جنوبی تقســیم کرده، شــبیه 
همان دیواری که »جــورج مارتین« در بازی 
تاج وتخــت به تصویر کشــیده اســت. آنجا 
هم مردم نمی داننــد آن طرف دیوار چه خبر 

است!
نــه بحــث اقتبــاس از ایــن نوشــته مارتیــن 
نبوده است. اتفاقاً وقتی »الفبای لازاروس« 
را می نوشــتم به رمان »نغمــه یخ و آتش« 
مارتیــن فکر نمی کردم. دیــواری که مارتین 
به تصویر کشــیده در اصل سلسله کوه هایی 
خدای آفریــن هســتند، امــا دیوار ایــن رمان 
مخلــوق دســت انســان اســت.  دیوارهایــی 

نظیر دیوار چین یا برلین مدنظرم بود.
ë  اشاره های گاه مستقیمی که به »فارنهایت 

آثــار  مشــهورترین  از  بردبــری،  ری   »451
پادآرمانشهری داشتید بر چه اساسی است؟ 
هرچند کــه ردپایــی از رمــان »1984« جرج 
اورول هم در نوشــته تان دیده می شود. آنجا 
کــه بحــث تلویزیون هــای کنترلگر بــه میان 
می آیــد. هرچند کــه این مشــخصه در هر دو 

نوشته خودنمایی می کند!
بحث کتاب ســوزان را در اشــاره مستقیم به 
رمان »فارنهایت451« آورده ام. این نوشته 
بردبری تأثیر بســیاری بر من داشــته، بویژه 
آن قســمت آخــر رمان که مردم از شــهر به 
کوهســتان فــرار می کننــد، شــخصیت هایی 
کــه هرکــدام در اصــل یــک کتاب هســتند و 
آنها را تعریــف می کنند. این تصویرســازی 
یکی از رؤیاهای بزرگ خودم اســت، این که 

روزی بــه کوهســتان بــروم و بانویی همچون 
مادام »بــواری« را ببینم، کنارش بنشــینم و 
او نیــز شــروع به تعریــف مادام بــواری کند، 
اما تلویزیون هایی که شــبیه آن را در نوشــته 
اورول هم می خوانید در ذهنم نبود، بیشــتر 
تحت تأثیر نظریه هــای »پیر بوردیو« درباره 
ســلطه تلویزیــون و رســانه های جمعــی، به 
تصویــر مذکــور رســیدم؛ این کــه تلویزیون ها 
جزئــی جدایی ناپذیر از جهان کاپیتالیســتی 
می شــود، البتــه تنها مصداق ایــن نظریه در 

الفبای لازاروس، تلویزیون ها نیستند.
ë  پادآرمانشــهرها اغلب هشــداری به آینده 

هســتند.  آن  پیــش روی  خطــرات  و  جهــان 
بااین حــال رمان شــما پایان چنــدان تاریکی 

ندارد!
بله، شــخصیت های رمان درنهایت تاریکی  
با نور امیدواری روبه رو می شوند. همان طور 
کــه ویرانی ذره ذره شــکل می گیرد، امید هم 

تدریجی متولد می شود.
ë  تأکیــد بین النهریــن  منطقــه  بــر  البتــه   

مشهودی داشته اید!
بله چراکه بخش مهمی از اتفاقات جهان در 
این منطقه رخ داده، حتی ادیان ابراهیمی و 
بخش بســیاری از باورها در این منطقه قدم 
بــه عرصه گذاشــته و شــکل گرفته اند. بخش 
عمده ای از اســاطیر مهم ازجمله ســومری، 
اکــدی و بابلــی هــم از این جغرافیــا به همه 
دنیا صادرشده اند. به همین دلیل هم تأکید 
کردم که الفبای لازاروس در اصل یک رمان 

خاورمیانه ای است.
ë  از خاصــی  منطقــه  بــر  تأکیدتــان  دلیــل   

فلسطین که پیش بینی شده نبرد نهایی میان 
خیر و شــر و پایان دنیا آنجا رقم می خورد هم 

از این بابت بوده؟
به نظــرم یکــی از مشــکلات اساســی دنیــای 
معاصر برخاســته از نزاعی اســت که بر ســر 
همیــن منطقه و میان اســرائیل و فلســطین 
وجــود دارد. ایــن مشــکل دو طــرف ظالم و 
مظلــوم دارد کــه من حق را با فلســطینی ها 
بــرای  خداونــد  اگــر  گمانــم  بــه  می دانــم. 
بنــی  و  موســی  تــا  گشــود  را  نیــل  برهــه ای 
اســرائیل از آن گذشــته و نجــات پیــدا کنند، 
ایــن بار نیــل را باید برای عبور فلســطینی ها 
بگشــاید، امــا دلیــل دیگــر توجه مــن به این 
خطه از علاقه بسیاری نشأت می گیرد که به 

شعر فلسطین دارم.
ë  رد پایــی از بیمــاری کرونا هــم در این رمان 

دیــده می شــود امــا در حــد دو اشــاره کوتــاه. 
عجیب اســت که به چنین درگیــری جهانی 
نشــان  توجــه  جزئــی  این قــدر  گســترده ای 

داده اید!
مــن وقتی این رمان را نوشــتم که همه ما بر 
مبنای گفته های ســازمان بهداشــت جهانی 
تصــور می کردیــم کرونــا چندماهــه کنتــرل 

شود.
ë  در پایان بگویید کار ترجمه انگلیســی رمان 

»الفبــای لازاروس« به کجا رســیده؟ و این که 
این روزهــا کار کتاب تازه ای را برای انتشــار به 

پایان رسانده اید؟
کار ترجمــه ایــن رمــان کــه پیــش از انتشــار 
نســخه ایرانی آن شروع  شــد از سوی یکی از 
مترجمان خوب ســاکن کانادا در حال اتمام 
اســت. آن طور کــه مــن در جریان هســتم تا 
پاییز نســخه انگلیســی اش منتشــر می شود، 
امــا دربــاره بخــش دوم ســؤالتان بایــد بــه 
مجموعــه داســتانی به نــام »لانــگ لانــگ« 
اشــاره کنم که آماده انتشار است و حدود 30 
داســتان را تشکیل می دهد. انتشار آن را هم 
نظیــر دیگر نوشــته های خــود به نشــر نیماژ 
خواهم ســپرد. رمانی هم به نام »شــهربازی 
جزیره« نوشــته ام که حاصل همــکاری ام با 
یکی از هلدینگ هــای فعال در جزیره کیش 
اســت. قرار شــد این رمان را بــا بهره گیری از 
فرهنــگ جنــوب و همچنیــن ادبیــات ایران 
و جهــان بنویســم تــا مبنایــی برای ســاخت 
یــک شــهربازی در ایــن جزیره و متفــاوت از 
نمونه هــای غربی شــود. نمی دانم کتاب کی 
منتشــر شــود، احتمالًا همزمان بــا افتتاحیه 

شهربازی، رمان هم رونمایی می شود. 

از بین رفته و به کنجی خزیده.
»اچ.پی.لاوکرفــت« نویســنده دیوانــه و 
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مرمــوز امریکایــی اوایــل قــرن بیســتم، 
متخصص ارجاعــات به تاریخ ها، جغرافیاها و 
دیگــر علوم خیالی و غیرواقعی اســت. او حتی 
پیــش از »خورخــه لوئیس بورخس« نویســنده 
از  وهم انگیــز،  دنیاهــای  بیشترشناخته شــده 
اشارات و ارجاعات خیالی برای پیشبرد داستان 
خــود بهــره می بــرده اســت. دنیــای »الفبــای 
لازاروس« تنهــا بــه این حربه لاوکرفتی بســنده 

نکــرده و عــلاوه بــر ترســیم نقشــه ای مرکب از 
واقعیت و خیال از جغرافیای جهان ما و وقایع 
تاریخــی آن، از منابــع شــرقی ســحر و جــادو و 
»علوم غریبــه« بهره برده و چنــان آثار ادبیات 
مــدرن و کلاســیک شــرق و غــرب را بــا خیــال 
نویسنده چفت و جفت و جور کرده که تمام این 
خطوط داســتانی بدیهــی و واقعــی می نماید. 
بازیگوشــی  ایــن  در  تقــی زاده«  »هــادی 
دوست داشــتنی به ظرافت از پرگویی های رایج 
ادبیات ژانر ایرانی عبور کرده، با زبانی ساده و به 

روز تــا حــد نیــاز توجیهــات روایتــش را بازگو 
می کند و حتی در آغاز کتابش ما را به اشتباه 
رویارویی با کتابــی علمی تخیلی می اندازد؛ 
اشتباهی که خواننده در طول خوانش کتاب 
بارهــا مرتکــب آن می شــود. تعبیــر علمــی 
تخیلی وار از مفهوم »جن شرقی« در ابتدای 
داستان - با وجود اشاره به یکی از اجنه به نام 
تعالیم شرقی- آغاز این بازی سردرگم کننده، 

شوک آور و سراسر خنده و لذت است.
 پی نوشت:

در نــگارش ایــن چند شــماره دربــاره کتاب 
»الفبــای لازاروس« اثــر »هــادی تقــی زاده« 
از اشــارات مستقیم به داســتان های کتاب و 
شــخصیت هایش ابایــی نداشــتم؛ »الفبای 
لازاروس« لــو  نرفتنــی اســت و تــا لحظــات 
آخــر این داســتان دیوانه وار و شــوخ طبعانه 
مخاطب را به هر ســو می کشــد و درست در 
لحظــه ای که خواننــده به تصور رســیدن به 
»بهشــت عدن« از آخرین در عبور می کند، 
نویســنده با شیطنت به او می خندد و او را با 
نمای یک »جالیز بادمجان« تنها می گذارد.

تنها گذاشتن مخاطب با جالیز بادمجان

آیدین مظفری
نویسنده

پیشــتر به »گراف گربه« مشــهور بود؛ رمانی تخیلی و البته فانتزی که ترجمه فرانسوی اش با همکاری دو 
مؤسســه نشر »شمع و مه« و »ادیســیون لاولای« فرانسه منتشر شد و توانســت توجه مخاطبان کشوری 
را به خود جلب کند که خود فانتزی نویســانی قهار دارد، اما گذشته از »گراف گربه« که »هادی تقی زاده« 
آن را روایتی از زندگی اش می داند، چندی اســت که رمان دیگری از این نویســنده منتشــر شده: »الفبای 
لازاروس« کــه ترجمــه انگلیســی آن هم در راه اســت تــا فرصتی بــرای آشــنایی مخاطبان بیشــتری با 
نوشــته های ادبیات معاصرمان فراهم شــود. تقی زاده در این رمان پادآرمانشهری داستانی آخرالزمانی 
را پیش روی علاقه مندان گذاشــته و با کنار هم قرار دادن موجوداتی عجیب، ســفری اکتشــافی را با گذر 
از برخی اســطوره ها و حتی وقایع خاورمیانه آغاز کرده است. در این نوشته تازه تقی زاده، نه تنها حضور 
پیشگامان رمان های پادآرمانشــهری همچون »جرج اورول« و »ری بردبری« احساس می شود، بلکه او 
بهره بســیاری هم از کتاب های آسمانی ادیان ابراهیمی و از سویی آثار ادبی مشهور گرفته است. »الفبای 
لازاروس« روایتی از آینده محتوم جهان اســت؛ تصویری ازپیش بینی هایی که به تدریج در حال محقق 
شدن هستند، البته پادآرمانشهری که او به تصویر کشیده یک نقطه عطف امیدوارکننده هم دارد، این که 
نهایت آن به تاریکی محض ختم نمی شود. در گفت و گوی امروزمان با هادی تقی زاده، نکات بیشتری را 

درباره این رمان آخرالزمانی، ماجراها و موجودات عجیب آن می خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار  هادی تقی زاده از »الفبای لازاروس«

تازه ترین رمان خود می گوید

 روایتی از 
یک سفر عجیب


